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Abstract 

Although the religions of Zoroaster and Buddha have common points in their teachings 
and beliefs, they differ from each other in religious culture, especially in the worldview 
of human orientation. As in Zoroastrian thought, man is called to monotheism and is in 
the position after God as his representative on earth. However, in Buddhism, man 
himself is the central subject of religion and he himself is able to reach the level of 
divinity, that is, the level of perfection. Accordingly, the present study, which has been 
done in a descriptive-analytical and comparative manner and relying on library sources, 
case by case study the structure of the two places of worship-holy fire temple and stupa 
in the two ancient civilizations of Iran and India to answer this question What 
characteristics are crystallized in the body and architectural space of the two Zoroastrian 
and Buddhist ideas to emphasize their sacredness? The results indicate that because the 
view of Zoroastrianism on man is optimistic and realistic in the direction of his survival, 
growth and movement, so the fire temple has always been built high, introverted and 
without any decorations. However, due to the wave of human perdition and non-
existence in Buddhism, the location of the stupa is on a flat surface and has been 
constructed extroverted and richly decorated with physical symbols. However, both 
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buildings have similarities in the main elements of the design and plan due to their ritual 
influence from each other. 
Keywords: Holy Art, Iran and India, Zoroastrianism, Buddhism, human status, fire 
temple, stupa. 
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  چكيده
باشـند، لـيكن در    هاي زرتشت و بودا اگرچه در تعاليم و باورها داراي نقـاط مشـترك مـي    آيين

هـايي دارنـد. چنانكـه در     بيني بر محوريت انساني با يكديگر تفاوت فرهنگ ديني به ويژه جهان
انديشه زرتشتي انسان به يكتاپرسـتي دعـوت شـده و در جايگـاه بعـد از خداونـد بـه عنـوان         

باشـد و   كه در آيين بودا انسان خود موضوع محوري دين مي زمين است. حال آن اش در نماينده
خودش قادر است به مرتبه خدايي، يعني به مرتبه كمال برسد. بر اين اساس، پژوهش حاضر كه 

اي انجام شده اسـت، بـه صـورت     تحليلي و تطبيقي و با تكيه بر منابع كتابخانه به شيوه توصيفي
قدسي آتشكده و استوپا را در دو تمدن باستاني ايـران و هنـد   -  ن عباديموردي ساختار دو مكا
هـايي در كالبـد و فضـاي     دهد تا بدين سوال پاسخ دهد كه  چه مشخصه مورد بررسي قرار مي

معمارانه دو انديشه زرتشتي و بودايي تبلور يافته تا بر وجه قدسي بودنشان تاكيد گردد؟ نتـايج  
گرايانـه در جهـت بقـا،     بينانه و واقع آيين زرتشت به انسان خوش بيانگر آن است كه چون نگاه

رشد و حركت اوست، لذا آتشكده همواره بر فراز بلندي، درونگرا و فاقد هرگونه تزئينـات بنـا   
كه به دليل موج زدن نگاه فنا و نيستي انساني در آيين بودا، محل قرارگيري  شده است. در حالي
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هـاي جسـماني    به صورت برونگرا و با تزئيناتي وافـر از سـمبل  استوپا در سطح هموار است و 
احداث شده است. با اين وجود، هر دو بنا با تاثيرپذيري آييني از يكديگر در عناصر اصلي طرح 

 هايي را دارا هستند. و نقشه شباهت

 .استوپاهنر مقدس، ايران و هند، آيين زرتشت، آيين بودا، جايگاه انسان، آتشكده،  ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

گويي به نيازهاي متعدد خود همچون امورات مذهبي،  انسان همواره در طول تاريخ جهت پاسخ
است. بناهـايي   ريزي كرده زيستي، دادرسي و حكومتي بناهاي معمارانه متفاوتي را طراحي و پي

جتمـاعي،  كه گاه عملكردي واحد و گاه عملكردهايي چندگانه داشته يا تحت نظارت نهادهاي ا
اند. مكان مقدس از جمله اين بناهـا اسـت كـه فضـاي مناسـبي را فـراهم        عملكردي ويژه يافته

سازد تا انسان بتواند اتصال و ارتباط با عالم ماورا و معنوي را بنيان نهـد، تمـام وجـودش را     مي
از هاي دنيوي رهـا گـردد و روح خـود را بـه پـرو      براي تقرب به معبود مهيا سازد، از دلبستگي

اي قدسيت  اش، به دليل حاكم بودن گونه آورد. به عبارتي سواي فرم و ساختار ظاهري عبادي در
گونه براي انسان  ها مقدس شود تا با قابليت تميز از ساير مكان بر كالبد و فضاي خود موجب مي

 تعريف و تفسير شود، در ارتباطي مستقيم با عوالم موجود در ذهن باورمنـد وي قـرار گيـرد و   
  توجهش را به مثابه مخاطب به صور اشيا و اعمال موجود در كالبد خود متمركز كند.

هاي مقدس دو حوزه تمدني ايران و هنـد باسـتان، يعنـي     در اين راستا، نوشتار حاضر مكان
دهد تا نقاط اشتراك و افتراق ايـن دو بنـاي معمارانـه     آتشكده و استوپا را مورد مطالعه قرار مي

تحليلـي و تطبيقـي    هاي زرتشت و بودا را به روش توصـيفي  يت انسان در انديشهمتاثر از محور
خور اين هدف مواجهه با فرضيه مهمي است: هر چنـد   شك تمهيد پاسخ در استنتاج گرداند. بي

هايي هستند، ليكن تمامي اين موارد بر وجـه قدسـي    آتشكده و استوپا داراي تشابهات و تفاوت
اين جا ذكر سه نكته شايان توجه است: اولاً درك بصـري زيباشناسـانه   بودنشان تاكيد دارد. در 

باشد. ثانياً نگارندگان بـر آن نيسـتند تـا     شان مي اين بناها صرفاً در جهت تحليل مشخصه قدسي
هاي عبادي هستند، بنابراين مقـدس محسـوب    الزاماً بيان دارند كه چون آتشكده و استوپا مكان

هايي مورد  كند. ثالثاً مشخصه ستا، چارچوب نظري شاخصي را طرح ميشوند. البته در اين را مي
  ها مشترك هستند. هاي اكثر اين مكان اند كه در پلان بررسي قرار گرفته
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  چهارچوب نظري پژوهش؛ تبيين مكان مقدس .2
هايي را  هاي مقدس و نامقدس، مشخصه پردازان در حوزه تبيين مكان ميرچا الياده يكي از نظريه

مقدس ها را به هر دو مكان توان آنكند. بر اساس همين الگو و نظريه مي اين زمينه مطرح مي در
  آتشكده و استوپا تعميم داد:

  
  مكان مقدس داراي نوعي تمايزگزاري در جايگاه و موقعيت 1.2

گيري در فضاي شكل گرفته آن مكان، ارتبـاطي    شود تا فرد در هنگام قرار تمايزي كه سبب مي 
معنوي با عالم ماورا و معبود برقرار كرده و احساس پيوند بيشتري بـا كـل هسـتي نمايـد و بـه      

نظمـي و   هاي نامقدس سرشـار از بـي    كه مكان نحوي به آرامش و امنيت دروني برسد. در حالي
  هستند.بيهودگي 

  
  ها مكان مقدس در تقابل با ساير مكان 2.2

اين مكان ها در تقابل با ساير مكان ها از نظم و ثباتي ويـژه برخـوردار اسـت. بـدين معنـا كـه       
اي مذهبي را براي  نظمي به نظم را ممكن ساخته و تجربه دستيابي به يك نقطه ثابت و تبديل بي

پندارد بـا   آن دچار احساس روحي متفاوتي شده و ميكه وي در  زند. چنان انسان متدين رقم مي
ديني، كار اوليه خـدايان: نظـم دادن بـه     - كارهاي خود، برگزاري مناسك و رفتارهاي اجتماعي

  نظم را تقليد و بازسازي كرده است. امور متشتت و بي
  

  آستانه بودن 3.2
. در مكـان مقـدس بـه    برد اي ديگر است كه انسان را از يك مرحله به مرحله ديگر مي مشخصه

واسطه اين مشخصه نظم اخلاق بر نظم فني يا به عبارتي نظم دروني بـر نظـم بيرونـي اهميـت     
شد را در واقع به معناي راه حل مشـكل   يابد. به طوري كه انسان، دري كه به اندرون باز مي مي

سـازد، بيـانگر    ياي كه اين دو مكان را از يكديگر جـدا م ـ  يابد. براي وي آستانه تداوم مكاني مي
جدايي و فاصله ميان دو حيث عرفي و حيث ديني است كه از يكديگر متمايز ساخته و آنهـا را  

باشـد كـه دو جهـان در آنجـا      دهد. در عين حال، مكان متناقض نمايي مي در مقابل هم قرار مي
  ).73: 1388گردد(راپاپورت،  پذير مي تلاقي كرده و گذر از جهان عرفي به جهان ماورايي امكان
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  شناسانه مكان مقدس ارزش هستي 4.2
هــا و  بــدين معنــا كــه چــون از نظــر انســان، مكــان متجــانس و هماننــد نبــود، وي گسســت 

كرد و معتقد بود هيچ جهاني در آشفتگي و آشوب تجانس و  هايي را در آن تجربه مي گسيختگي
جهان را بنيان نهد، منزلگاه دانست تا  يابد. لذا بر خود لازم مي نسبيت مكان عرضي پيدايش نمي

خود را در مركز آن بنا كند و در مقابل اين وزن ذاتي و شناختي، يك وزن عرضي و ادراكي در 
دار و انبـوه نيروهـايي    فضا وارد نمايد. به همين دليل مكان مقدس را همچـون يـك تـوده وزن   

معنـاداري از كامـل    اش، خميدگي اش در تبعيد از وجه ذهني فضايي يافت كه عينيت كالبدي مي
  نماياند. بودن، كمال، درستي و خوشي را باز مي

  
  تعالي نمادين 5.2

گردد. بلكه چون بـه چيـزي بـيش از     مكان مقدس تنها به واسطه كالبد و فضايش احساس نمي
گردند. لـذا   خود برگردانده شده و با در برداشتن بار معنايي نمادين علامتي براي امر مقدس مي

- 15: 1388(اليـاده،   آيـد  گاه قدرت معبود به شمار مي ارتباط با عالم ماورا يا تجلي ابزاري براي
16.(  
  
  در دين زرتشت و بودامحوري  تعالي .3

آفريدگار هستي، آغازگر و سرانجام دهنده بـه آن اسـت. او هـم    » اهورامزدا«در انديشه زرتشت 
دگري اعمال و كردار مردمـان  سرچشمه منش پاك و هم آفريننده راستي و درستي است و با دا

كند. خدايي واحد و خالق همه جهان كه به هـيچ مكـان و زمـان و قـوم خاصـي       را داوري مي
ها، اعظم، رحيم، عادل و قادر  ها به عنوان علم مطلق، خالق همه پديده وابستگي ندارد و در گات

الهـي و در   امبردر سـيماي يـك پي ـ  » زرتشت«بر همه چيز معرفي شده است. با چنين برداشتي، 
اش، در  سـتايد و انسـان را بـه يكتـا پرسـتي      لباس موحدي واقعي خداوند را در اوج توحيد مي

تـرين وجـه و    كند. چنانكـه در كامـل   اش روي زمين دعوت مي جايگاهي ثاني به عنوان نماينده
اور و تواند به عنوان سوشـيانت، ي ـ  الگوي تمام عيار انساني با در نظر نداشتن كسي جز خدا مي

نگهبان آيين مزديسنا باشد، مردم را به رستگاري و نجات از جهل، ناداني، ظلم و ستم فراخواند، 
، درسـتي، خيـر و صـلاح     به آنها سود رساند و نيكوكاري و وفاداري آنها را بـه سـوي راسـتي   

  هدايت نمايند.
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ي هدف اصلي ديانت زرتشتي فراهم آوردن تمهيدات جهـت پيـروزي نهـايي خيـر و خـوب     
است. براي نيل به اين مقصود بايد از غم و اندوه كه توان آدمي را مي كاهد و از سـاخته هـاي   
اهريمن است، سـخت پرهيخـت. هـر زرتشـتي مـومن بايـد اهـورامزدا را كـه آفريننـده همـه           

هاست با شادي و مسرت پرستش نموده، كارهاي روزانه اش را با رضـايت و خرسـندي    خوبي
ح جنگ افزار كاربر خود يعني: گفتار، پندار و كردار نيك، با اهـريمن و  انجام دهد و به سه سلا

آنچه او آفريده مبارزه كرده و آن ها را از خود دور براند تا امكان شكست اهـريمن و پيـروزي   
  ).39: 1387نهايي نيكي بر بدي فراهم آيد(باقري، 

باشد و خودش قادر اسـت   با اين حال در انديشه بودا، انسان خود موضوع محوري دين مي
تر از هيچ كس نيست. او خود موضوع  به مرتبه كمال برسد. خدايي وجود ندارد و لذا بشر پايين

چيزي در عالم  باشد و قادر است به مرتبه خدايي يعني به مرتبه كمال برسد. هر محوري دين مي
اي روحاني و متعال به نام نيروانا، كه مـاهيتش در   و گذرا است. آنچه ابدي است، مرتبهناپايدار 

تواند بـا   فرو كشتن احساسات و تمايلات) بيان شده و انسان مي»( بودا«سومين حقيقت شريف 
تلاش به اين مقام والا دست يابد. او به لطف و رحمت هيچ نيروي برتري نيازمند نيست، تنهـا  

هاي حسي نيفتـد كـه    ر مكفي تلاش نمايد و با افسون، جهل و ناداني، به دام وسوسهبايد به طو
هاي مشخصي را براي رهايي از وسوسه هاي دروغين  علت نقص و رنج و آلام اوست. بودا راه

ســايت پرســمان دنيــوي و رســيدن بــه نيروانا(مقــام خــداگونگي) پيشــنهاد كــرده اســت (وب 
  ).1391دانشگاهيان، 

  
  )آتشكده(ايران  .4

مهمترين عنصر در تشريفات و مراسم كيش زرتشتي و مذاهب مربوط بدان، آتش مقدس است 
كه به عنوان نمادي رمز آميز از الوهيت نامريي اسـت كـه همچـون رشـته و عقـدي سـه عـالم        

زمين) را به هم مي پيوندد. آذر در مزديسنا از زمره بزرگترين داده هاي اهورامزدا - فضا- (آسمان
جي بين آفريدگان و آفريدگار است و هموست كه نيـايش هـا و دعاهـاي مردمـان را بـه      و ميان

بارگاه مزدااهورا مي رساند. احترام به آتش بخشي از ميراث مذهبي مشترك هند و ايراني اسـت  
و حفظ حرمت و بزرگداشت آتش به ويژه در رسم همواره افروختن و پاييدن آن از خاموشي و 

  ). 49- 48: 1387ضر به هنگام نيايش ها، متبلور مي شود(باقري، نيز مهمترين عنصر حا
جاي مانده از دوره ايـران باسـتان، آتشـكده يـا آتشـگاه       يكي از مهمترين بناهاي معمارانه بر

هاي  ها جهت گردآمدن انسان وار الهه هاي مجسمه است. اين مكان مقدس، معبدي انبوه از تمثيل
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دادور و  هـا (  اي خداوندي و چراغ راهنمـاي كـردار انسـان    نشانهمتدين نبود، بلكه فقط به مثابه 
  ) 120: 1385منصوري، 

هاي پـيش از اسـلام بـه     براي نگهداري آتش و تشريفات مذهبي و نيايش زرتشتيان از سده
ور بـر روي سـكوهاي    آمد. در دوران هخامنشيان، به صورت فضاي باز با آتشي شعله شمار مي

دوين احكام دين زرتشتي در زمان ساسـانيان و نيـاز بـيش از پـيش بـه      بلند بود. ليكن پس از ت
جاي ايرانشهر آتشكده را چنان بسـازند كـه    ترويج اين دين، دستگاه حكومتي مقرر كرد تا جاي

نور آفتاب به آتش نتابد. لذا اين عنصر مقدس در زير سقفي قرار داده شد كه بـه شـكل بنـايي    
شد.  در مركز آتشكده ساخته مي - معروف به چهارطاقي -  چهارگوش با چهار در و طاق گنبدي

گاه بود كه در آن آتـش را وقتـي بـراي نيـايش در معـرض ديـد نيسـت،         اتاق مهم ديگر يزشن
هـاي خزانـه از    گـاه موبـدان و اتـاق    ها، انبارهـا، سـكونت   ها، باغ كردند. حياط ور حفظ مي شعله

  ).28: 1377پورحقاني،  فضاهاي ديگر آتشكده بودند(
هاي مهـم و بزرگـي كـه مركـز مـذهبي شاهنشـاهي ايـران و مكـان ديگـر           يكي از آتشكده

شد، آتشكده آذر گشنسب بود. نخسـت   هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي محسوب مي فعاليت
مهر نگهبان پيمان   پرداخت و چون ايزد دادگاهي كه موبد بر كرسي خويش به دادرسي مردم مي

نيز معـروف شـد. دوم درمانگـاهي جهـت مـداواي      » در مهر «مكان به  شد، اين و داد دانسته مي
جسم، سوم آموزشگاهي مجهز به كتابخانه جامع براي تعليم دروس ديني و ديگر امـور قـومي،   
چهارم انبار ملزومات و غنائم و پنجم ماليات و محل امور اوقافي و نيز مكـاني بـراي ورزش و   

). گفته شده اسـت كـه هنگـام تاجگـذاري و     12- 11 :1379سواري و مسابقات بود(اوشيدري، 
  )105: 1387اند( پيرنيا،   رفته  جنگ، پياده از تيسفون به آنجا مي

هـاي علمـي و    اي به واسطه عملكردهاي علمي، مذهبي و داشتن گنجينـه  اين چنين آتشكده
  شهره يافت. - محل تخت سليمان فعلي - ديني به گنج شيزيكان 
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  )107: 1387يا، (پيرن پلان تخت سليمان

  

  
  )www.sassanids.com( گشنسب آذر آتشكده

  10/3/1400 مشاهده خيتار
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  ساختارمند آتشكدههاي  ويژگي 1.4
  جايگاه مغان 1.1.4

محل پيشوايان و موبدان زرتشتي بود كه به مناسك روزانـه همچـون اجـراي احكـام طهـارت،      
  پرداختند. مذهبي و ... مي گوش سپردن به اعترافات گناهكاران، بستن كسُتي، اعياد

  
  اي نشان اسطوره 2.1.4

كننـدگي، درخشـندگي، نظافـت، برومنـدي و      آتش در ديـن زرتشـتي بـه دليـل پـاكي و پـاك      
كـه   ترين نشان خداوندي، مظهر اهورامزدا، برخواندن و ستودن اوست. چنان فسادناپذيري، كامل

وستا بـه فـرهّ دانسـته شـده و آن     رحماني، موهبت ايزدي، ماهيت و جوهرش در ا  يادآور فروغ
شود. رهيافت بـه   مزدا به پيامبر يا پهلواني داده مي فروغ يا شكوه خاصي است كه از طرف اهورا

نمايانـد. بـه    هاي مختلف اوستا نيز مركزيت اين اسطوره در دين زرتشـت را مـي   آن در قسمت
اوداني بـا خـود   اي كه جهت بازنمودش در سنت مزديسنا آورده شده زرتشـت آتـش ج ـ   گونه

شـود.   افتد و درگير مـي  دهاك در مي آمده ايزد آتر بر سر فره با اژي 59بند  19داشت. در يشت 
ها به نام آتـش   به ايزد آذر اختصاص دارد و نيز در خرده اوستا يكي از نيايش 62در يسنا، هات 

ذر از همكارانش بـه  ها را به عهده دارد و ايزد آ نيايش است. امشاسپند ارديبهشت، نگهباني آتش
روز سوم هـر مـاه)    بهشت روز ( آيد. به سبب ارزش و اهميت همين اسطوره، در اردي شمار مي

شود و آتشدان فروزان آتشكده بـه منزلـه جايگـاه ويـژه محـراب       مراسم نيايش به جا آورده مي
  گردد.  فرض مي

اي مـادي از   مهمترين عامل در تشريفات و مراسم زرتشتي آتش مقدس است. آتش نشـانه 
تصور الوهيت قابل رويت وجودي است كه خود منبع روشنايي و پاكي محـض اسـت و ايـن    
بازتاب همان اعتقادي است بر مبناي آن خورشيد تابنده و روشن چشم مزدا تصور شده كـه از  

: 1387فراز آسمان ها به تمامي جهانيان مي نگرد و همه چيز را مي بيند و در مي يابد. (بـاقري،  
38.(  
  

  نمادهاي ساختاري 3.1.4
شـود كـه از چهـار طـرف ورودي توسـط       چهارطاقي آتشكده ساختار مربع شكلي دانسته مـي 

است. در بالاي هر يك  هاي منتهي در هر ضلع تشكيل شده هاي هلالي شكلي متصل به پايه طاق
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و هندسـي،  هايي قرار دارند كه با چفت شدن به يكديگر در مربعي كـوچكتر   ها، فيلپوش از پايه
اند. در پيرامون هم، تالار طوافي با راهروهايي در گرداگرد بناي اصلي  تشكيل گنبدي گرد را داده

است. چنين ساختاري در چهار سمت دلالت معنايي در  باشد كه سقفش با طاق پوشانده شده مي
وس و نايافتني سطح زمين را در قالب جهـاني ملم ـ  اي دارد كه دورترين نقاط دست چهار گوشه

اش داراي الگويي آسماني، رمزي و  نماياند. در بدنه مكعبي و پلان مربعي نهايت محسوس مي بي
متضمن تصور استحكام، استقرار، ايستايي و نمودگار زمين است كه ورود بـه سـاحت مقـدس    

كه فضـا را از زمـين بـه آسـمان      هاي اطراف در حالي بخشد. پايه آتشكده را امنيت و آرامش مي
گونـه   دهند. همان كنند، به مثابه كانون موجوديت بنا راهيابي به عالم معنا را نشان مي ميمحدود 

  ). 238: 1371(فلامكي،  رفت اش كانون عالم به شمار مي كه به مناسبت تقديس مكاني
شود و اين يعنـي رسـيدن از    پلان مربع چهارطاقي در قسمت بالا به دايره (گنبد) تبديل مي

انتها، آغاز و پايان دارد به شكلي كه نه ابتدا و انتها و نـه آغـاز و پايـان دارد. در    شكلي كه ابتدا، 
انتها گنبد نماد آسمان و جايگاه گذر از زمين به آسمان است كه به طور كلي ساختار چهارطاقي 
را همتا و همزاد حركت و پيوند پايدار آدميان، مظهر روشـني، روشـنگري و خواسـتار از ميـان     

  دهد. تاريكي و تيرگي نشان ميبرداشتن 
  

  عناصر طبيعت 4.1.4
داشت مظاهر آن مانند آب، باد، خاك و آتش مقـدس از آنجـا كـه بـا      توجه به طبيعت و گرامي

زندگي انسان و نيازهايش در ارتباط بوده، ايزداني بر آنها منسوب شـده و در مناسـك آتشـكده    
نور و فـروغ خورشـيد در كنـار آب پرسـتش      كه مهر، مظهر گرفتند. چنان مورد استفاده قرار مي

اير عناصر طبيعي انجام شد و نيايش آناهيتا ايزدبانوي آب، باروري و حاصلخيزي با وجود س مي
  گرديد. مي
  
  )استوپا(هند  .5

استوپا يكي از بناهاي قديمي هند است كه مانند بيشتر ابنيه هندي، بيش از يك كارايي يا وظيفه 
داري از خاكستر مردگان، مقدس و پرستيدني، نماد مرگ عنوان محلي براي نگاهدارد. اين بنا به 

هايش چهار نقطه اصلي بودا يا نشانه آيين بودا است. استوپا يك نمودار كيهاني است كه دروازه
  ).683: 1387روند(گاردنر، تاكيد بر كوه جهاني به شمار مي
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  )www.arthistory.upenn.edu/sanchi( يسانچ ياستوپا پلان

  10/3/1400تاريخ مشاهده 

  
  )www.britannica.com/place/Sanchi-historical-site-India( يسانچ ياستوپا

  10/3/1400تاريخ مشاهده 
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  www.britannica.com/place/Sanchi-historical-site-India( يسانچ ياستوپا ناتيتزئ

  10/3/1400تاريخ مشاهده 
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اي چهـارگوش   بناي معمارانه تغيير پيدا كرد و به مرور بر روي پايهبا گذشت زمان فرم اين 
هايي نيز به آن اضـافه گرديـد؛ از جملـه دروازه و     هاي بزرگ ساخته شد و بخش يا مدور، گنبد

حصاري كه دورتا دور بناي سنگي اين گنبد را فراگرفته و سايبان يا مسيري كه منحصـراً بـراي   
شيده شد. با اين وجود، اگرچه استوپا به نشانه پيروزي بـودا بـر   طواف و گشتن به دور استوپا ك

)، لـيكن سـاختارش   21: 1384پندار، يعني نيروانا و به مثابه يك شمايل موثر بـاقي ماند(فيشـر،   
كه نقش يك مقبره را داشته باشد يا تنها همچون نمادي بـراي پرسـتش و نيـايش     نسبت به اين

ا دو گونه بناي بودايي شكل گرفت: يكي به منظـور تسـهيلات   آيين بودايي باشد، تغيير كرد. لذ
ها و اقامتگاه رهروان ساخته شد كه براي بقاي آيين  گوناگون، نشان دادن ستايش و نيايش پيكره

) و از پنج قسمت اصلي شكل يافت. به نحوي كه انسـان متـدين   31- 30بودايي لازم بود(همان:
ي خويش را نثار استوپا كند. بنابراين مي توان گفت توانست ضمن گردش به دور گنبد، دعا مي
  كه

استوپا، مانند بيشتر ابنيه هندي، بيش از يك كارايي يا وظيفه دارد. اين بنا بـه عنـوان محلـي    
براي نگاه داري از خاكستر مردگان، مقدس و پرستيدني، نماد مرگ بودا يا نشانه آيين بـودا  

 دور گنبد، دعاي خويش را نثار استوپا مي كنـد. به طور كلي است. مومن، ضمن گردش به 
  ).685: 1385(گاردنر، 

  
  هاي ساختارمند استوپا ويژگي 1.5

  جايگاه بودا 1.1.5
كش بدون رنگ و به رنـگ   اي از بوداي رياضت در محل نگهداري خاكستر بودا، شمايل نشسته

هايش اسـت. وي بـا    تنديسشود كه تقريباً همانند شيوه بيان هنري ساير  طبيعي مصالح ديده مي
بدني اغراق شده و اسكلتي كه تنها بافت نازكي از پوست بر استخوان دارد، بـه حالـت يوگـاي    

هايي بلند، كشيده و موهايي  اي آرام با گوش نشسته، صورت استخواني با چشماني بسته و چهره
گارهاي گياهي اي مقدس با نقش و ن نمايد. پشت سرش هاله دو تكه جمع شده در بالاي سر مي
  است. بسيار پر كار و ظريف تجسم يافته

  
  جايگاه اساطيري 2.1.5

هايي انبوه از گياهان، اشكال انساني و حيواني  گاه ها، قطعاتي چليپايي و تكيه بر هر وجه از مناره
است. چرخ قانون: تمثيل دور زندگي، مرگ و تولـد دوبـاره يـا تناسـخ،      اي ترسيم شده اسطوره
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و هشت سخنراني او با هشت لاكه و نشانه هشت راهي است كـه بـه روشـنگري    آموزش بودا 
آبي: وجه تجلي جهان هستي و آفرينش و خلـوص را در بـر دارد. درخـت     رسد. گل نيلوفر مي

مذهبي بودا اشاره دارد.  تنوير نشانه حيات و جاودانگي و جاي پا، مستقيماً به شخصيت تاريخي
ها با وظيفه رهايي جهان از سـتم و تهاجمـات اهـريمن اسـت.     اي از خداي نارسيم شير اسطوره

فيل، اسطوره گانشا خداي علم و دانايي، پرنده نشاني از گروده الهه و آتـش تجلـي الهـه اگنـي     
  هستند.

  
  نمادهاي ساختاري 3.1.5

استوپا داراي چهار ورودي در چهار جهت قطب نماست كه در وجه نمادين نمـوداري كيهـاني   
هايش تاكيد بر چهار سمت شمالي، شرقي، جنـوبي و غربـي عـالم بـه      و دروازه گردد تصور مي
قـرار دارد كـه در   » هارميكـا «روند. در بالاي گنبد فضاي مربع شكل محصوري به نام   شمار مي

با چند پر نصب شده است. هارميكا نماد بهشت خدايان سي و سه » ياستي«وسط آن دكل مزين 
گيرد و بدين طريـق عـالم    عالم است كه از طريق هارميكا اوج ميگانه و ياستي به عنوان محور 

). به عبارتي اين چتر سـه  31: 1376دهد. (هوهنه،  اش را پوشش مي  هاي روايتي هستي و صحنه
اش بـا    طبقه به مثابه درخت مقدس به سمت بهشت سربرافراشته و در اين راستا از طريق بدنـه 

  ). 80: 1388ي پيوند خورده است(كريون، هاي آسمان  خاك حاصلخيز زمين به قدرت
شكلي است كه گنبد به ارتفاع پانزده متر و از جنس آجر را نگه داشته   پلان استوپا پايه مربع

است. مبدل شدن مربع در كف به دايره در پلان گنبد، نماد حركت پيوسـته بـه سـوي آسـمان     
هيت، جهان معنـوي، ناديـدني و   كيهاني، رفتن از حريمي محصور و مقدس به ابديت و بقا، الو

  ). 31: 1376متعالي است(هوهنه، 
  كه منارهاي مخروطي شكل آن نيز تاكيدي ضمني بر اين مفاهيم نمادين هستند. چنان

  
  ساختارمند آتشكده و استوپاهاي  ويژگيتحليل قدسي بر  .6

ختاري هاي سا توان حاكم بودن قدسيت بر مشخصه با توجه به چارچوب نظري مطرح شده مي
  دو مكان را چنين تحليل كرد:

ها مراسم در فضاي باز و  هاي قدسي وجود دارد. در آتشكده نوعي تمايزگزاري در مكان 1.6
گرفـت. در اسـتوپاها دروازه    بدون حصار و مسيري مشخص براي طواف صـورت مـي  

  حصاري دور بنا و سايبان در مسيري براي طواف كاملاً مشهود است.
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اش با سـاير اجـزا تعريـف     بر طبق نظم خاص هر يك از عناصر و رابطه ها در آتشكده 2.6
است، مانند جايگاه آتش، موبدان، يزشن گاه، حياط و باغ و در اسـتوپا هـم جايگـاه     شده

اي هماهنگ و در جهـت ثبـات و    بودا، تزئينات اساطيري و نمادين ساير عناصر به گونه
  اند. نظم در كنار يكديگر قرار گرفته

هاي قدسي و از نظر ورودي، هر دو بنا داراي چهار درب در  بودن مكان بر اساس آستانه 3.6
ها درونگرا و اصل حركت از بيرون به  باشند. علاوه بر آن آتشكده چهار جهت اصلي مي

درون (از كثرت به وحدت) و در استوپا به علت برونگرا بودن، حركت از درون به بيرون 
  گيرد.  صورت مي

اسـت   اي در دو بنا پرداخته شده شناسانه، به نوعي ادراك اسطوره ساس ارزش هستيبر ا 4.6
هاي نارسيمها، گانشا، گـروده و اگنـي    كه در آتشكده به اهورامزدا و در استوپا به اسطوره

  پرداخته شده است.
مكان مقدس بار معنايي نمادين دارد كه در آتشكده آتشدان و چهارطـاقي و در اسـتوپا    5.6

 مرگي)، فيـل (نمـاد بـودا)، شـير     قانون (نماد تولد دوباره)، گل نيلوفر آبي( نماد بيچرخ 
  اند. (نماد رهايي از ستم)، پرنده( نماد بودا)، آتش (نماد تطهير و پاكي) از آن جمله

جداول زير كه شامل تحليل فضايي آتشكده و استوپا، اشتراك و افتراق در فضاها و تحليـل  
  بنا است، به ارزشمندي و قدسيت انسان در دو بناي مقدس اشاره دارد.فضاي معماري اين دو 

  آذر گشنسب و استوپاي سانچي ةتحليل فضايي دو بناي آتشكد .1جدول 

  فضاها  كاركرد  يمعمار  ينيد يفضا  يورود  پلان  بنا نام

كده
آتش

  

ربع
م

 
كل

ش
  

4 
رب

د
 4 در 

هت
ج

 
صل
ا

  ي

 ييفضا كردن محصور
 مراسم انجام يبرا
 ها آتشكده در كه يمذهب

  .است داشته تيارجح

مار
مع

 ي
كده

آتش
 

ون
در

 
 گرا

ست
ا

.  

- يعباد
دس

ق
  ي

 با يچهارطاق شكل اتاق كي.1
  .شود يم ساخته آتش محراب

  .است »گاه زشني« اتاق نيدوم. 2
  انبارها و ها باغ ها، اطيح. 3

  موبدان گاه سكونت. 4
  مقدس گاهيجا خزانه يها اتاق. 5
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  فضاها  كاركرد  يمعمار  ينيد يفضا  يورود  پلان  بنا نام

وپا
است

  

 رهيدا
كل

ش
  

4 
رب

د
 4 در 

هت
ج

 
صل
ا

  ي

 ييفضا كردن محصور
 مراسم انجام يبرا
  .است داشته يمذهب

مار
مع

 ي
وپا
است

 
گرا

رون
ب

 
ست

ا
.  

- يعباد
دس

ق
  ي

  شكل مربع هيپا كي.1
  يا كره مين گنبد. 2
  يمخروط مناره. 3
  ماه هلال كي. 4
  گرد صفحه كي. 5

  اشتراك فضاها در اجزا .2جدول 

  استوپا  آتشكده  تشابهات

  پلان
 يگنبد را آن يرو كه شكل مربع يا هيپا

  .پوشاند يم
  شده ليتبد رهيدا به مربع              مربع پلان

 يگنبد را آن يرو كه شكل مربع يا هيپا
  .پوشاند يم

 مربع كي شيبالا در رهيدا              رهيدا پلان
  .است گرفته قرار

 يها درب
  نما قطب جهت 4 در ياصل درب 4  نما قطب جهت 4 در ياصل درب 4  بنا

  .است مشترك دو هر در. دارد  .است مشترك دو هر در. دارد  گنبد

 يزرتشت آتشكده يمعمار از استوپا يكل شكل  استوپا ريتاث يالگو آتشكده  يريرپذيتاث
  .است

  افتراق در فضاها و اجزاي آنها .3جدول 

  استوپا  آتشكده  ها تفاوت

 يفرهنگ و ينيد يها سنت اساس بر كدام هر  رنگ و نور
  آتشكده با متفاوت  .اند كرده استفاده نور و رنگ از خود

  .است شده بنا هموار سطح در  .است شده بنا يبلند فراز بر  يريقرارگ محل

 بوده خاص طبقه كي يبرا كدام هر آتشكده  يكاربر
  .است بوده عموم يبرا  .است

  .است برونگرا  .است درونگرا  مكان تيخصوص

 رموز و ها سمبل بر هيتك با ناتيتزئ  ناتيتزئ گونه هر فاقد  ناتيتزئ
  .است ينيد
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  تحليل فضاي معماري آتشكده و استوپا .4جدول 

  استوپا يمعمار يفضا  آتشكده يمعمار يفضا

  ييبودا يها آموزه از استفاده اصل  فضاها كساني يگذار ارزش اصل
  مختلف يها دوره به توجه با ها گاه عبادت انواع در تنوع  تنوع اصل

 به رونيب از وحدت، به كثرت از حركت اصل
  درون

 آن در عبادت و چرخش يبرا. است رونيب به درون از حركت
  مكان

  بنا در بودا سخنان و ها نييآ تجسم  عدالت اصل

 بناها نيا در ياديز نور يول ها، مجسمه و نمادها از استفاده  تيشفاف اصل
  .ندارد وجود

  نما قطب ياصل جهات به توجه  نما قطب ياصل جهات به توجه
  مفهوم و روح بر كالبد و ماده تسلط  معنا با صورت متناسب تعامل اصول

  آتش از استفاده
  گوشواره يرو گنبد

) ليف و چرخ ره،يدا(ها ليتمث و نمادها از استفاده بودا، مجسمه
  ناتيتزئ يبرا

  .است نرفته كار به آن در يخاص رنگ و است سنگ از معبد نيا  ندارد يخاص رنگ
  
  گيري نتيجه .7

چون در هر دو انديشه زرتشت و بودا به نوعي بر جايگاه انسان، حيـات و فعـاليتش در جهـان    
اش ارزش بخشيده شده است، لذا بناهـاي  هستي و نحوه رسيدن وي به تعالي و كمال جاوداني

ارنـد. ايـن   مذهبي در هر دو آين داراي نقاط اشتراكي هستند كه بر وجه قدسي بودنشان تاكيد د
اي مربع شكل و گنبد بر فـراز آن  . پايه2. توصيف نماد دايره براي گنبد 1اشتراكات عبارتند از: 

هـا و  . دارا بودن دلالت5. نمادي از محور عالم و القا قدسيت 4. چهار درب در جهات اصلي 3
و بـودا بـه نحـوه     اي. نقاط افتراق را نيز بايد به دليل نوع نگاه زرتشتمفاهيم نمادين و اسطوره

.جايگاهي بـراي مغـان در   1هدايت انسان در رسيدن به مطلوب نهايي دانست. چنانكه آتشكده: 
. قرارگيـري بـر   6.فاقد تزئينـات  5. درونگرا 4.غير عمومي 3.پلان مربع 2دعوت به يكتا پرستي 

. برونگـرا  4مي . عمو3. پلان دايره 2.جايگاهي براي پرستش بودا 1فراز بلندي  و اما در استوپا: 
اند. تمـام  . قرارگيري بر سطح هموار تعريف شده6ها و رموز ديني . تزئينات با تكيه بر سمبل5

آيند، ليكن هر دو مكان بر حسب هاي قدسي به شمار ميهاي مكاناين موارد گرچه از مشخصه
دي آنهـا بـا   نوع تاثيرگزاري ديني بر مردم و فراهم نمودن بستري براي برقـراري ارتبـاط فرامـا   

  اند.قدرت الهي يا خدايان ساختاري متفاوت يافته
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